
فرهنگ و هنر8

گــروه فرهنگ و هنــر- نیما 
جاویــدی پس از تجربه  ســاخت دو 
فیلم بلند ســینمایی، ملبورن )۱۳۹۲( 
و سرخ پوســت )۱۳۹۷( و همکاری 
در نــگارش فیلم نامــه ی خورشــید 
)۱۳۹۸، به همــراه مجیــد مجیدی( 
و موفقیت هایــی که از پس هر ســه  
ایــن تجربه ها به دســت آورد، حالا با 

تازه ترین ساخته اش مهمان خانه های 
مخاطبان است. سریال آکتور که عوامل 
به نــام و چهره ای را نیز در فهرســت 
عوامــل خود دارد، به صورت هم زمان 
پنج شنبه صبح ها ازطریق نماوا و فیلیمو 
پخش می شود. پس از تجربه ی موفق 
همکاری جاویدی با نوید محمدزاده در 
سرخ پوست، حالا این دومین همکاری 
این دو هنرمند است. محمدزاده یکی 
از دو نقش اصلیِ ســریال را بر عهده 
دارد و شریک بازیگری احمد مهرانفر 
محسوب می شود. از دیگر بازیگرهایی 
کــه در این ســریال به ایفــای نقش 
می پردازند می توان به هومن برق نورد، 
سُــها نیاستی، هستی مهدوی فر، هانیه 
توســلی، گلاره عباســی و مهــراوه 

شریفی نیا اشاره کرد.
داستان آکتور درباره ی دو بازیگر 
خرده پــای تئاتر اســت. دو بازیگری 
که هنوز کارشــان خیلی نگرفته است 
و با نقش بازی کردن در مراســم ها یا 
اجراهای کوچک، پول درمی آورند و 
روزگار را می گذراننــد. آن دو داخل 
یک تماشــاخانه ی قدیمــی زندگی 

می کننــد. وقتی می فهمند که صاحب 
ملِک می خواهد آن جا را بکوبد و آن ها 
مجبورند جابه جا شــوند، درحالی که 
دست شان خالی اســت، زندگی شان 

دست خوش تغییراتی می شود.
فیلــم بــا نقل قولــی از ویلیام 
شکســپیر شروع می شــود. جمله ای 
بیان گر این مطلب که همه ی انسان ها 
بازیگرنــد و در زندگــی خود لاجرم 
نقش های بســیاری را بازی می کنند. 
تصویر با پلانی آغاز می شــود از یک 
جــاده ی دورافتــاده، احتمالن جایی 
در نزدیکی هــای دریاچه ی نمک قم. 
در پیش زمینه ســنگی دیده می شــود 
که آفتاب پرســتی در حال بالارفتن و 
گذرکردن از آن است. احتمالن نمادی 

برای نشان دادنِ »بازیگر«. موجودی که 
نقــش عوض می کنــد و دائم در حالِ 
بازی کردن رول های مختلف اســت. 
مثل آفتاب پرستی که مدام رنگ عوض 
کرده و متناسب با شرایط، خود را تغییر 

می دهد.
ایــن پــلان متحــرک آغازگر 
سکانسی اســت به نسبت طولانی که 

کارکردهای مختلفی دارد. دو خودرو 
درکنار جاده توقف کرده اند تا لاستیک 
یکی شــان تعویض شود. مسافرها در 
همین حیــن خوش گذرانی می کنند، 
اما یکی از آن ها نگرانِ خفت گیرهایی 
است که شاید از راه برسند و برای شان 
مزاحمــت بیافریننــد. همین طور هم 
می شــود. دو نفر ســوار بــر موتور 
سرمی رســند و همــه از از خودروها 
پیاده می کنند. بــا رفتارهایی که ترس 
را در دل مســافرها می اندازد، درواقع 
دارند میزانســن را برای لحظه ای مهم 
آمــاده می کنند. همه را بین دو خودرو 
جمع می کنند، به پسر نگران می گویند 
زانو بزن و ناگهان موسیقی ای را پخش 
می کنند که قاعدتن برای پسر و دختری 

که قرار اســت از او خواستگاری شود 
معنای خاصی دارد. این گونه، جاویدی 

آکتورش را می آغازد. 
با سکانســی که علاوه بر روایت 
خرده داستانی جذاب و غافل گیرکننده، 
همراه با تنش و تعلیقی که توامان وجود 
دارد و مخاطــب را درگیــر می کند، 
کاراکترهــای اصلی را نیز به مخاطب 
معرفی می کند. دو بازیگر که با اجرای 
چنین نقش ها و نمایش های مناسبتی و 
کوچکی، امرار معاش می کنند. جزئیاتی 
نیز وجود دارد که بر شخصیت پردازی 
آن دو تأکید می کند. خشونت نمایشی 
که مرتضا )مهرانفر( در ایفای نقش شان 
آن را بــه اجرا درمی آورد، و نیز رقصی 
که در انتهای اجرا با مســافرها می کند، 
نمایشی از نوع شخصیتِ او نیز است.

کســی که احساسات عریان تر و 
برون گرایانه تری دارد. این مسئله را در 
ســکانس تحویل دادن موبایل به سارا 
)نیاستی( نیز می بینیم. جایی که مرتضا 
می گویــد گاهی قاطی می کند و رفتار 
تندی ازش بروز می یابد. در مقابل علی 
)محمدزاده( اســت که بیشتر سکوت 
می کند و فقط در جاهای لازم به حرف 
می آید. ضمنِ اینکه به نظر می رسد آدم 
اخلاق مــداری نیز اســت. توصیه ای 
کــه در پایان اجرا به پســر می کند و 
شکلک هایی که بعدتر برای دختربچه ی 
داخل ماشــین درمی آورد تا دست از 
گریه کردن بکشــد و بخندد مؤید این 
نکته اند. خودِ این شکلک درآوردن ها 
هم حائز اهمیت اســت. سکانسی که 
یک جورهایی لایی محسوب می شود 
و نقــش چندان پررنگــی در روایت 
ندارد این گونه تبدیل به فرصتی برای 
جاویدی می شــود تا بخشــی از بار 
شخصیت پردازی کاراکتر علی را با آن 
انجام دهد. چیزی که باعث می شود این 
ســکانس نیز تا اندازه ای اهمیت بیابد. 
چیزی که می توان در تمامی سکانس ها 
از منظر نوع روایت رصد کرد استفاده 

از عنصر »غافل گیری« یا چرخشــی 
است که در اتفاق ها رخ می دهد. جدا 
از ســکانس اول که درباره ی آن بحث 
شد، در سکانس بعدی )عطرفروشی( 
ابتدا شــاهد تحویل کادو به ســارا و 
آشــتی کردن او و مرتضا هســتیم. اما 
آن چه در ادامه اتفاق می افتد این است 
کــه آقای صمدی )برق نــورد( هم از 
سارا خوش ش می آید و به او پیشنهاد 

بیرون رفتن داده است.
در ســکانس بعــدی )تمریــن 
دو  درحالی کــه  تماشــاخانه(،  در 
بازیگر مشــغول تمرین از روی یک 
نمایش نامه بــرای اجرایند و در ظاهر 
همه چیز خوب و آرام به نظر می رسد، 
ناگهان سروکله ی شریفی پیدا می       شود 
و ماجراهای تخریب ملک و بلند شدنِ 
این دو بازیگر پیش می آید. بعدتر، در 
سکانس دزدی از عطرفروشی دوباره 

با این تغییــر وضعیت مواجه ایم. 
درحالی که به ظاهر همه چیز 
دارد خــوب پیش می رود 
و نقشــه درســت و دقیق 
اجرا شــده است ، ناگهان 
ماجرای دوربینِ مداربسته 
پیــش می آیــد و دوباره 

شخصیت ها را در موقعیتی 
قــرار می دهــد که در 

تضــادِ کامل با موقعیت پیشین شــان 
است. این تکنیکی است که جاویدی 
در همه ی سکانس ها پیاده کرده است 
تا جذابیت روایــی را برای مخاطب 

حفظ کرده یا بالاتر ببرد.
نیــز  اول  قســمت  اجــرای 
راضی کننده اســت. هم بازیگرها در 
نقش های خود موفق ظاهر می شوند 
ــ البته محمدزاده بهتر از مهرانفر است 
ــــ و هم کارگردانی و تصویربرداری 
و تدوین در سطح مطلوبی قرار دارند 
ــ فقط شــاید بتوان گفت که کاش از 
موســیقیِ کم تری در برخی لحظه ها 
استفاده می شد. فیلم بردار سریال سید 
مرتضا نجفی است که پیش تر توانسته 
بــود با فیلم بــرداری فیلم های تومان 
)مرتضا فرشــباف، ۱۳۹۷( و روشن 
)روح الله حجــازی، ۱۳۹۸( و یــدو 
)مهدی جعفری، ۱۳۹۹( در دوســال 
متوالی برنده ی ســیمرغ بلورین 
بهترین تدوین از جشنواره ی 
فیلم فجر شــود. تدوین را 
نیز عماد خدابخش انجام 
داده است که پیش تر از این 
و در همین سال، نام ش را 

به عنــوان تدوین گر در ســاخته های 
آیدا پناهنده )تی تی( و ارسلان امیری 

)زالاوا( دیده بودیم.
در پلانی از ســکانس تمرین در 
تماشاخانه نیز نمایش نامه ای را می بینیم 
به اسم آکتور که براساس نمایش نامه ی 
بازرس اثر آنتونی شِــیفر نوشته شده 
است. شــیفر )درگذشــته ی ۲۰۰۱( 
نمایش نامه نویــس و فیلم نامه نویسِ 
نمایش نامــه ی  و  بــود  انگلیســی 
بازرس را در ســال ۱۹۷۰ نگاشــت. 
نمایش نامه ای که بعدها دست مایه ی 
سه اقتباس ســینمایی نیز شد. داستان 
این نمایش نامه نیز همان چیزی است 
که علی و مرتضا در تماشاخانه تمرین 
می کنند. یک نویســنده ی داستان های 
جنایــی و معمایی با معشــوق تازه ی 
همســرش ملاقاتی را ترتیب می دهد 

تا بــا او صحبت کنــد و درنهایت به 
او پیشــنهاد دهد که قبل از ازدواج به 
همســرش، جواهــرات او را بدزدد. 
چیزی که معشــوق را وارد بازی های 
پیچیــده و عجیبی می کند. در صورتِ 
کلان، آکتور نیز تــا اندازه ای ملهم از 

همین ایده است.
تلاش دو بازیگر برای درآوردن 
پول، آن هم در شــرایطی که صاحب 
ملک می خواهد آن ها را بیرون بیندازد، 
پای آن ها را بــه ماجراها و بازی های 
تــازه ای باز می کند. ســکانس پایانی 
قســمت اول، ورود علی و مرتضا به 
ویلایی بزرگ و مجلل در لواسان برای 
بازی کردن نقشی تازه، احتمالن یکی از 

این بازی هاست. 
باید منتظر ماند و دید که جاویدی 
چه آشی برای مان پخته است. هر چند 
که شخصیت فیلم های قبلی جاویدی 
را دوســت ندارم و آن  ها را فیلم های 
ـ به دلایلی که به  خوبی نمی دانــم ـ
فیلم نامــه برمی گــردد و فیلم نامه  
خورشــید را هم چندان دندان گیر 
نیافتم، اما منتظر قسمت های بعدی 
آکتــور می مانم. با ایــن امید که این 
بار او بتوانــد از پس موقعیت های 
 جذابی که خلق می کند به خوبی 

بربیاید.

گــروه فرهنگ و هنر- پد جهان 
می توانــد جای بهتری باشــد. در میان 
آثار جشنواره امسال چنین نمونه هایی 

را شاهد بودیم.
وی خطاب به فیلمسازان جوانی 
که امــروز در ابتدای راه فیلمســازی 
قرار دارند هم گفــت: توصیه ام به این 
فیلمســازان جوان این است که خیلی 
برای ســاخت فیلم بلند عجله نکنند. 
درســت است که ســاخت فیلم ۱۰۰ 

ثانیه ای کار سختی است اما برای انتخاب 
ســوژه یک فیلم بلند، خیلی خیلی باید 
فکر کرد تا بدانید چه می خواهید بگویید. 
باید بدانید چرا یک فیلم را می خواهید 
بسازید و به دنبال چه تأثیری بر مخاطب 
خود هستید. آیا صرفا به دنبال مخاطب 
عام هســتید یا نه می خواهید مخاطب 
خاص و یــا حتی بین المللی داشــته 
باشید. »سینما« واژه مشترکی میان همه 
کشورهای جهان اســت و اگر در این 

عرصه بتوانید نــوری بر یک حقیقت 
بتابانید، همه چیز روشن می شود. باید 
فکر کنیم، بخوانیــم و ببینیم و با تأمل 
سراغ فیلمسازی حرفه ای برویم. اندیشه 
و پژوهش بسیار مهم است. سینما اصلا 
کار آسانی نیست. فیملسازی کار بسیار 

سختی است و نیاز به عشق دارد.  
وی افزود: برای ساخت یک فیلم 
باید با تمام توان وارد میدان شوید و نباید 
خسته شــوید. عاشق بودن و احساس 

رضایت در دل فیلمساز بسیار مهم است. 
قبل از هر چیز دیگری فیلمساز باید از 
کار خودش راضی باشد و احساس کند 
به آنچه می خواســته رسیده است این 

نکته بسیار مهم است.
درخشــنده دربــاره حضور در 
ترکیب هیأت داوران جشــنواره فیلم 
»۱۰۰« هــم گفت: این مهم اســت که 
بالاخــره گروهــی آرزویــی دارند و 
می خواهند درباره آن حرف بزنند. حالا 

عــده ای این حــرف را می خواهند در 
۱۰۰ ثانیه بگوینــد و برایم مهم بود که 
بدانم این افراد چه می خواهند بگویند. 
می خواســتم بدانم امروز بحث روز در 
دنیا چیســت و این فیلمسازان جوان 
چه می خواهند بگویند. در هر برهه ای 
به واســطه اتفاقات مختلــف رویکرد 
فیلمســازان تغییر می کند و برایم مهم 
بود که الان در جهان فیلمسازان به دنبال 
چه هستند و چه می خواهند بگویند، به 

همین دلایل قبول حضورم در ترکیب 
هیأت داوران این جشنواره یک انتخاب 
کاملا آگاهانه برایم بود. می خواســتم 
نسل جوان را بهتر بشناسم. هم در سطح 
جهانی و هم در سطح فیلمسازان جوان 
خودمان. امروز هم بسیار خوشحالم که 
در این ترکیب حضور داشته ام. امیدوارم 
فرصت داشتن و تصویر کردن »اندیشه 
آزادی« همواره برای مان وجود داشــته 

باشد.

چیــزی کــه می توان در تمامی ســکانس ها از منظر نــوع روایت رصد کرد اســتفاده از 
عنصر »غافل گیری« یا چرخشــی اســت که در اتفاق ها رخ می دهد. جدا از ســکانس اول 
که درباره ی آن بحث شــد، در سکانس بعدی )عطرفروشــی( ابتدا شاهد تحویل کادو به 
ســارا و آشتی کردن او و مرتضا هستیم. اما آن چه در ادامه اتفاق می افتد این است که آقای 
صمدی )برق نورد( هم از ســارا خوش ش می آید و به او پیشــنهاد بیرون رفتن داده است.

نتفلیکس دستور ساخت اولین سریال رابرت دنیرو را داد

پخش یکی از موردانتظارترین سریال های شبکه ی نمایش خانگی آغاز شده است: آکتور، 
به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی، با داستانی جالب و بازیگرانی توانمند.  

درباره آکتور؛ سریالی با
بازی های پیچیده
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